
احتمال برکناری »حجت‌الله صیدی« 
از ریاست سازمان بورس

حجت‌الله صیدی به ســن 
بازنشستگی رســیده و باید با 
ســازمان بورس خداحافظی 
کند. البته که او پیش‌تر به سن 
بازنشستگی رســیده بود و با 
حکمی ویژه بر سر کار بود اما گویا 

ادامه همکاری وزارت اقتصاد با صیدی امکان‌پذیر نیست. به گزارش 
اقتصادآنلاین، قطعا که در پشت‌پرده جایگزین رئیس سازمان بورس 
مشخص شده اما هنوز اسم آن فرد برای رسانه‌ها رسمی نشده است. 
یکی از گزینه‌های احتمالی که در حال حاضر مطرح شده مصطفی 
امید قائمی، مدیرعامل تامین ســرمایه کاردان است. گزینه‌ دیگر، 
بهرنگ اسدی، مدیرعامل هلدینگ صبا تامین است که سال گذشته 
نیز جزو موردهای اصلی بود و فعالان بازار احتمال می‌دادند که او رئیس 
سازمان بورس شود. در حال حاضر زمزمه‌هایی نیز درمورد محسن 
خدابخش، رئیس هیات مدیره بانک سینا به گوش می‌رسد که سابقه 
مدیریت نظارت بر بورس‌ها، عضو هیات مدیره سازمان بورس و عضو 
هیات مدیره شرکت مدیریت فناوری را داشته است و وزنه سنگینی 

برای انتخاب محسوب می‌شود.
    

عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
بدون CFT همکاری با چین و روسیه هم 

سخت بود
عضو کمیســیون برنامه و 
بودجه عنوان کــرد: اگر ما در 
بحث CFT تعییــن تکلیف 
نمی‌کردیم بــرای همکاری با 
چین و روســیه هم به مشکل 
برمی‌خوردیم. به گزارش ایلنا، 

مهرداد لاهوتی ادامه داد: یکی از الزامات پیوستن به FATF عضویت 
در CFT است و FATF می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همکاری‌های 
اقتصادی ایران باشد و در واقع پیوستن ایران به FATF این پیام را 
به دنیا منتقل می‌کند که ایران با قوانین جهانی در زمینه شفافیت 
همراهی می‌کنــد و برای تعاملات اقتصــادی جهانی باید موضوع 
تحریم‌ها را حل کنیم. در آن شرایط اســت که می‌توان شاهد ورود 
سرمایه‌گذاران خارجی به کشــورمان بود، باید توجه داشت همین 
کشــورهایی که امروز قطعه هواپیما به ما نمی‌دهند در دوره برجام 

قرارداد فروش ایرباس را با ما منعقد کردند.
    

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
تغییر اقلیم در پروژه‌های کلان کشور 

نادیده گرفته شده است
نایب‌رئیــس کمیســیون 
کشاورزی مجلس تاکید کرد: 
اگر بخواهیم موضوع تغییرات 
اقلیمی را در حکمرانی کشور به 
معنای درست آن جلو ببریم، باید 
در اهداف و سیاست‌گذاری‌های 

ملی و استانی، موضوع تغییرات اقلیم را نیز مورد توجه قرار دهیم. به 
گزارش تسنیم، سمیه رفیعی در نشست »حکمرانی اقلیم در برنامه 
هفتم: چیســتی، ظرفیت‌ها و چالش‌ها«، توضیح داد: در وضعیت 
امروزه کشــور مســئله تغییرات اقلیمی در حال تأثیرگذاری روی 
پروژه‌های کلان در حال انجام در کشور است و در مقابل این مسئله 
تغییر اقلیم در برنامه‌ریزی‌های کشور نادیده گرفته شده و اساساً در 
هیچ جای برنامه‌ریزی‌های کشور دیده نمی‌شود. نمونه این موضوع را 
می‌توان در موضوع دریاچه ارومیه دید که با تغییر الگوی کشت منجر 

به کم‌آبی در آن دریاچه شد.
    

یک کارشناس حمل‌ونقل:
بیش از ۲۰ نهاد در ترانزیت دخیل‌اند

یک کارشــناس ترانزیت 
گفت: ایران با موقعیت راهبردی 
میان سه قاره، ظرفیت تبدیل 
مســیرهای ترانزیتی به موتور 
توســعه اقتصــادی را دارد اما 
تعدد نهادهــای تصمیم‌گیر و 

بروکراســی مرزی، مانع تحقق هدف شده اســت. به گزارش مهر، 
محمدمهدی کریمی‌قهــی تصریح کرد: حضور بیــش از ۲۰ نهاد 
تصمیم‌گیر در این مسیر و پیچیدگی‌های اداری به‌ویژه در مرزهای 
ترانزیتی، تبدیل ترانزیت به منبع ارزش افزوده و اشتغال پایدار را با 

چالش مواجه کرده است.
    

بارندگی صفر در ۲۱ استان
ورودی آب به ســدها تا ۲۶ 
مهرماه سال آبی جاری )۱۴۰۵-
۱۴۰۴( ۷۸۰ میلیــون متــر 
مکعب بوده که در مقایســه با 
رقم یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون 
متر مکعب ســال گذشته ۳۹ 

درصد کاهش یافته است. به گزارش ایلنا، از ابتدای مهرماه تاکنون، 
میزان بارندگی در ۲۱ استان کشور از جمله تهران، مرکزی، کرمانشاه، 
خوزستان، فارس، کرمان، خراســان رضوی، اصفهان، سیستان و 
بلوچستان، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، 
کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، زنجان، یزد، هرمزگان، قم و خراسان 
جنوبی صفر بوده است. این وضعیت نگرانی‌های جدی را در خصوص 

تأمین آب کشاورزی و شرب در ماه‌های آینده ایجاد کرده است.
    

چین، خرید نفت از روسیه را متوقف کرد
در حال حاضر چین روزانه 
حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
بشکه نفت روسیه را از مسیر 
دریا وارد می‌کند و همچنین 
حدود ۹۰۰ هزار بشــکه در 
روز نیز از طریق خطوط لوله 

دریافت می‌کند که همگی به شرکت پتروچاینا می‌رسد؛ بخشی 
که به‌گفته معامله‌گران احتمالاً کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار 
خواهد گرفت. خبرگزاری رویترز در گزارشــی به نقل از منابع 
تجاری که خواســتند نام آنها فاش نشود، ادعا کرد: شرکت‌های 
بزرگ نفتی دولتی چین خرید نفت روسیه از مسیر دریا را به دنبال 
اعمال تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه دو غول نفتی روسیه، 
»روس‌نفت« و »لوک‌اویل«، به حالت تعلیــق درآورده‌اند. این 
تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پالایشگاه‌های هند، به‌عنوان 
بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه از مسیر دریا، نیز قصد دارند واردات 
خود را به‌طور چشمگیری کاهش دهند تا با تحریم‌های وضع شده 

از سوی آمریکا علیه مسکو به‌دلیل جنگ اوکراین همسو شوند.
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خبر اقتصادی

با اعلام خبر ادغــام بانک آینــده در بانک ملی، 
مسئولین مربوطه نیز واکنش رســمی نشان دادند 
اما در این واکنش‌ها برخــی مدعی »انحلال« بانک 
آینده شدند. برای مثال محمد منان رئیسی، نماینده 
مجلس، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، از انحلال 
رسمی بانک آینده خبر داد. برخی چهره‌ها نیز مانند 
رائفی‌پور تلاش کردند با اعلام انحلال بانک آینده، این 
اقدام را نتیجه پیگیری چهره‌های نزدیک به تندروها، 
مانند ثابتی یا حتی رئیس‌جمهور گذشته، جلوه دهند.
برخی در واکنش به این ادعاهــا یادآوری کردند 
که ســازوکارهای قانونی انحلال طی نشده است و 
تنها ادغام صورت پذیرفته. تجربه گذشــته ادغام، 
نظیر ادغام موسســات ناتراز در بانــک ملی یا ادغام 
موسسات و بانک‌های نظامی در بانک سپه، بسیاری 
از کارشناسان را نسبت به این ادغام بدبین کرده است 
زیرا در تجربه‌های گذشته نتایج ادعایی سیاست‌گذار 

حاصل نشد. 
در مقابل نیز مسئولین ذی‌ربط از این ادغام دفاع 
می‌کنند. علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، پنجشــنبه 
1 آبان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: »قطعاً این 
ادغام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پس 
از این وجود داشت مستمراً در زیان‌ها از بانک مرکزی 
برداشت می‌شد و مستمراً پایه پولی را افزایش میداد 
که در نتیجه تورم رشد می‌کرد.« یا محمدرضا فرزین، 
رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به این ادغام گفت: 
»اگر چه اولویت اصلی بانک مرکزی تمرکز بر اصلاح 
اســت و لیکن در صورت عدم امکان اصــاح، ادامه 
حیات بانک‌های ناتراز غیر قابل اصلاح، خسارات بوده 
و هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشــور خواهد 

داشت.«

درخواست عزل و محاکمه فرزین
در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و 
کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی و ناتوانی در مهار 
تورم، بسیاری از کارشناسان درخواست عزل فرزین را 
مطرح کردند که با ادغام بانــک آینده، برخی از زاویه 

دیگر به این مسأله توجه نشان دادند.
در همین خصوص، بهــرام پارســایی نماینده 
مجلس دهم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »سال 
۹۸ پس از آنکه متوجه شــدم قوه قضاییه تمایلی به 
پیگیری فســاد بانک آینده ندارد، آگاه از خطر قرمز، 
با پیگیری از کمیســیون اصل نود، پاسخ محرمانه 
ســازمان امور مالیاتی مبنی بر ۲ هزار میلیارد تومان 

بدهی این بانک را افشــا کردم!« ‏او افــزود: »اما چه 
شد؟ نه قوه قضاییه، نه‏ سازمان بازرسی و نه نهادهای 
امنیتی هیچ‌گونه اقدامی نکردنــد! تلاش‌ اینجانب 
برای برگزاری جلسه‌ی مشترک با وزرای اطلاعات و 
اقتصاد، روسای سازمان بازرسی و امور مالیاتی کشور 
در کمیسیون به بن‌بســت خورد. سکوت نهادهای 
نظارتی و حمایت بانــک مرکزی تخلفات این بانک، 
یک ابرفســاد دیگر را به ملت بیچاره ایران تحمیل 
کرد. تجربه موسسات مالی نشــان می‌دهد جبران 
 این خســارت از بیت المال خواهد بود و مفســدین 

در امان!«
این نماینده اسبق مجلس تاکید کرد که تنها راه 
اجرای عدالت، رســیدگی علنی به این فساد، عزل و 
محاکمه فرزین است؛ کسی که با تبدیل پول ملی به 
بی‌اعتبارترین پول جهان و تزریق پول به بانک آینده، 

بحران آفرید.

سرنوشت بانک آینده گریبان‌گیر 
تمام شبکه بانکی می‌شود

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با »توســعه ایرانی« 
درباره علل ادغام بانک آینده اظهار کرد: کار بانک 

بنگاه‌داری نیســت اما بانک‌های کشــور ما 
متاسفانه به دلیل ایراد قانونی که در ماده ۸ 
بانکداری بدون ربا وجود دارد، به بنگاه‌داری 

بی‌حدوحساب ورود کرده‌اند.
وحید شــقاقی شــهری افزود: اگر 
صورت‌های مالی بانک‌ها را بررســی 
کنید، می‌بینید که در فعالیت‌هایی 
چون پتروشــیمی، معــادن و حتی 

دانشــگاه‌ و گاوداری ورود کرده‌اند و متاسفانه چون 
نهاد نظارت بانک مرکزی هم ضعیف بوده، نتوانسته 
است بر این بنگاه‌داری بی‌حدوحساب بانک‌ها نظارت 
کند، اخطارهای بموقع دهــد و جلوی انجماد منابع 
و بلوکه شــدن منابع و دارایی‌های بانک‌ها را بگیرد و 
ماحصل ضعف قانونی و نظارتی، وضعیت کنونی بانک 

آینده است.
او درباره فســاد در بانک آینده تصریح کرد: وقتی 
بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری شوند، از آنجایی که تخصص 
لازم را ندارند و پشت پرده هم فساد و رانت بزرگی وجود 
دارد، از منابع خود بــه بنگاه‌های زیرمجموعه خود، 
تسهیلات می‌دهند. یعنی بانک‌ها سپرده‌های مردم 
را جذب می‌کنند و در ضمن، ابــزار خلق پول هم در 
اختیار دارند و اگر در اکثر سال‌ها نرخ سود حقیقی هم 
منفی باشد، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود تسهیلات 
می‌دهند و بــه هیچ عنوان بخــش خصوصی از این 
تسهیلات بهره‌مند نمی‌شود زیرا نرخ سود حقیقی 

منفی بوده است.
این استاد دانشــگاه هشــدار داد: در آینده‌ای نه 
چندان دور، ۳ یا ۴ بانک دیگر هم به همین سرنوشت 
بانک آینده دچار خواهند شد و به تدریج همین موضوع 
به همه بانک‌های کشــور، اعم از دولتی و خصوصی، 

سرایت خواهد کرد.

ادغام پاک کردن 
صورت مسئله است

شــقاقی شــهری 
عنــوان کــرد: بانک 
آینــده در حوزه‌هایی 

سرمایه‌گذاری کرده که به انجماد منابع و بلوکه شدن 
دارایی‌ها انجامیده است و این ناترازی خود را به بانک 
مرکزی تحمیل کرده بدین صورت که در سال‌های 
اخیر اضافه برداشت‌های زیادی از بانک مرکزی داشته 
است. این اضافه برداشت‌ها مانند بهمنی بوده که به 
صورت مدام، بزرگ و بزرگ‌تر شده و وضعیت کنونی 

آن، 500 همت زیان انباشته است.
او درباره ادغام بانک آینده در بانک ملی تاکید کرد 
که بدون حل مسئله ناترازی، ادغام بانک آینده در بانک 

ملی، فقط پاک کردن صورت مسئله است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: اگر همان 
اتفاقی بیافتد که در بانک ســپه افتاد، در پاک کردن 
صورت مسئله متوقف می‌شــویم؛ در تجربه ادغام 
موسسات نظامی در بانک سپه هم تابلوها تغییر کرد 
و نیروهای موسسات ســابق به نیروهای بانک سپه 
اضافه شدند و چالش‌ها و مشــکلات خود را به بانک 
سپه افزودند. در آن تجربه، مسئله نه تنها حل نشد، 
بلکه بدتر هم شد و مدیران متخلف هم در سایه ادغام 

»گم‌وگور« و از چشم‌ها دور شدند.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تجربه گذشته ثابت 
کرد که بانک یا موسسه متخلف، هر غلطی می‌تواند 
بکند و در آخر هم بدون پاسخگویی، هزینه را به کل 

مردم تحمیل می‌کند. 

انحلال اتفاق نیفتاده است
او پاســخ به اینکه »برخی معتقدند در روند ادغام 
بانک آینده، فرآیندهای قانونی انحلال طی نشــده 
است؛ ارزیابی شما از این نظر چیست؟«، گفت: برای 
پرسش به این ســوال باید کل برنامه بانک مرکزی را 
دانست اما چون هنوز این برنامه به صورت شفاف اعلام 

نشده است، وضعیت همچنان در ابهام قرار دارد.  این 
استاد دانشگاه توضیح داد: گام اول بانک مرکزی، ادغام 
بوده است اما باید درنظر داشت که انحلال با ادغام فرق 
دارد و انحلال موضوع دیگری است. برای انحلال باید 
گفت که وقتی یک موسسه خصوصی، مثل بانک آینده، 
زیان انباشــته دارد و نمی‌تواند موسسه را اداره کند، 
اعلام ورشکستگی می‌کند و باید مسیر ورشکستگی 

و انحلال طی شود.
شقاقی شهری تصریح کرد که درمورد بانک آینده 
نمی‌توان مدعی انحلال بود زیرا بانک مرکزی سیاست 
ادغام را در پیش گرفته است اما برای همین ادغام نیز 

باید برنامه‌ای داشته باشد.

مسئولان طی این سال‌ها خواب بوده‌اند؟!
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: مدیران 
بانک آینده متخلف هستند زیرا منابع کشور را حیف 

و میل کردند.
شقاقی شهری درباره ضرورت برخورد با متخلفین، 
بیان داشت: هر کدام از مدیران بانک آینده که در این 
فاجعه سهمی داشته‌اند، اکنون باید پاسخگو باشند به 
این صورت که محاکمه شوند، دارایی‌های آن‌ها بلوکه 
شود و حداقل بخشی از منابع برگردد زیرا سرنوشت 
اموال جاری و غیرجاری نیز باید مشخص شود. اکنون 
هزاران میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بازنگشته 
اســت و باید در خصوص این منابع نیز شفاف‌سازی 

صورت بگیرد.
او همچنین درباره ضرورت برخورد با مسئولین 
ناظر نیز گفت: مسئولان بانک مرکزی هم باید پاسخگو 
باشند. بانک آینده یک شبه به این وضعیت نرسیده 
است پس مسئولین در طول ســالیان گذشته کجا 
بوده‌اند؟ خواب بوده‌اند؟! وقتــی یک نفر در منصب 
مدیریت قرار می‌گیرد، اختیــارات کافی دارد و باید 
برای استفاده یا عدم استفاده از این اختیارات پاسخگو 
باشد و نمی‌توان اختیارات کافی داشت و حقوق کلان 
دولتی هم گرفت اما پاسخگو نبود! اکنون باید هر کدام 
از روسای کل بانک مرکزی در دولت‌های گذشته که 

سهمی در این فاجعه دارند، پاسخگوی مردم باشند.
این اقتصاددان در پایان خاطرنشــان کرد: بانک 
مرکزی اگر جز ادغام و تعویض تابلوها، برنامه دیگری 
دارد باید اعــام کند زیرا اعلام ایــن برنامه، علامت 
روشــنی به جامعه می‌دهد. اگر بــا مدیران متخلف 
بانک‌ها و مســئولین مقصر برخــورد کافی صورت 
بگیرد، دیگر هر کسی به راحتی در منصب رئیس کل 
بانک مرکزی، معاون نظارت یا اقتصادی بانک مرکزی 

و ... قرار نمی‌گیرد.

»شقاقی شهری« با انتقاد از پاسخگو نبودن هیچ مسئولی در قبال »آینده« و با استناد به تجربه‌های »گذشته«:

ادغام یعنی متخلفان »گم‌وگور« و زیان از جیب مردم پرداخت می‌شود
رامتین موثق

۵۵ نماینده مجلس با ارائه طرح »مقاوم‌سازی نظام ارزی« قصد دارند 
خرید و فروش رمزارزها را تنها از طریق »کارت ارزی« و صرافی‌های 
منتخب بانک مرکزی مجاز کنند. این طرح، که ماهیت غیرمتمرکز 
رمزارزها را هدف قرار داده، واکنش منفی کاربران و کارشناسان را به 

دنبال داشته است.
به گزارش فرارو، ماده یک این طرح، کارت ارزی را ابزاری شبیه به 
کارت‌های بانکی رایج معرفی می‌کند که موجودی و تراکنش‌های آن 
به ‌جای ریال، بر اساس دلار یا یورو محاسبه خواهد شد و تراکنش‌های 
خرید و فروش ارز دیجیتال به طور الزامی تنها باید از این راه انجام بگیرد.
کاربران در حال حاضر می‌توانند رمزارز را به روش‌های مختلفی از 
صرافی‌های داخلی یا افراد دیگر با پرداخت ریالی خریداری کنند اما اگر 
این طرح تصویب شود خرید رمزارز تنها از طریق صرافی‌های منتخب 
بانک مرکزی و منحصراً با استفاده از کارت ارزی مجاز خواهد بود. این 
یعنی خرید مستقیم با اسکناس )دلار، یورو و...( ممنوع اعلام می‌شود. 
فروش رمزارز نیز باید در صرافی‌های منتخب صورت گیرد و ارز حاصل 

از آن مستقیم به کارت ارزی فروشــنده واریز شود. گزارش‌های اولیه 
نشان می‌دهند خریداران رمزارز موظف خواهند بود معادل ارز پرداختی 
برای خرید رمزارز را حداکثر ظرف مدت یک سال به کارت ارزی خود 
بازگردانند. این بند به شدت بحث‌برانگیز است و نیاز به شفاف‌سازی 
بیشتر در مراحل تصویب دارد. تا اینجا متوجه می‌شویم تمام معاملات 
رمزارز باید از یک چرخه کاملًا رســمی و تحت نظارت بانک مرکزی 
)شامل حساب و کارت ارزی( عبور کنند و مبادله خارج از این چارچوب 

به‌عنوان »قاچاق ارز« در نظر گرفته می‌شود.
کاربران و کارشناســان بازار ارز دیجیتال به طور طبیعی در صف 
مخالفان طرح قرار می‌گیرند و اعتقاد دارند چالش‌های پیش رو برایشان 
دردسرساز خواهد شد. اجرای این طرح و جزئیات نهایی آن، تأثیرات 
متفاوتی بر بازار می‌گذارد. مثلا در صورت تصویب نهایی طرح با جزئیات 
فعلی، باید منتظر کاهش نقدشوندگی بازار باشیم که به خاطر محدود 

شدن معاملات به صرافی‌های منتخب و کارت ارزی رخ می‌دهد.
بسیاری از کاربران نیز برای دور زدن محدودیت‌ها و حفظ حریم 

خصوصی، به معاملات غیررسمی و همتا به همتا )P2P( روی می‌آورند 
که به تشکیل بازار زیرزمینی منجر می‌شود و ریسک کلاهبرداری را 

افزایش خواهد داد. 
در عین حال باید نگران پرونده‌هایی باشیم که به خاطر فعالیت‌های 
خارج از چارچوب تعیین‌شده و خرید و فروش غیر از کارت ارزی با عنوان 
قاچاق ارز تشکیل می‌شود و دنبال راهی باشیم تا سرمایه‌گذاران بزرگ‌ 
به صرافی‌های خارجی مهاجرت نکنند یا به روش‌های پیچیده برای 
خرید و فروش تن ندهند. موارد بالا خیلی واضح دردسرساز هستند 
برای همین ممکن است پیشنهاددهندگان ناچار شوند بخش‌هایی 

از آن را مثل حذف تعهد بازگشت ارز یا تعیین سقف منطقی معاملات 
تعدیل کنند. شاید باورتان نشــود اما این کار هم مشکل‌ساز است و 
می‌تواند کلیت طرح نمایندگان را زیر سوال ببرد. به ‌عنوان مثال اگر بند 
جنجالی تعهد بازگشت ارز حذف شود، بخش بزرگی از مقاومت بازار 
از بین رفته و طرح تنها به یک سامانه نظارتی متمرکز تبدیل خواهد 
شــد و اگر ســقف معاملات با کارت ارزی برای کاربران خرد در نظر 
 گرفته شود، فشار منطقی مورد نظر برای تاثیرگذاری بر بازار در عمل 

از بین می‌رود.
اختصاص کارت ارزی برای معاملات رمزارز را می‌توان تلاشی آشکار 
از سوی نهادهای قانون‌گذار برای کنترل، رسمیت بخشیدن و مدیریت 
جریان‌های ارزی از طریق ارزهای دیجیتال دانســت. این طرح هنوز 
تبدیل به قانون نشده و هنوز در مراحل اولیه بررسی قرار دارد اما چون 
ماهیت بازار رمزارز را از حالت »آزاد و غیرمتمرکز« به یک »بازار کاملًا 
کنترل‌شده« تغییر می‌دهد، قطعا با مقاومت فعالان بازار و کارشناسان 
روبرو می‌شود. مطرح شدن نام‌ چند نماینده مجلس مانند رضا تقی‌پور 
و نصرالله پژمان که پیش از این در زمره مدافعان سرسخت طرح‌های 
جنجالی مثل صیانت بوده‌اند و ظاهرا اینجا هم جزو پیشنهاددهندگان 
هستند، بیش از پیش به جنجال‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه مشکل 
بتوان افکارعمومی را قانع کرد هدف طرح »شفافیت جریان ارز« است و 

قرار نیست تنها دنبال محدودکردن بازار باشند.

نقدی بر طرح جنجالی ۵۵ نماینده:

اجبار کارت ارزی، بازار زیرزمینی را تقویت می‌کند!

گزارش

صنعت لوازم خانگی ایران با کاهش ۳۸ درصدی تولید و افت ۴۰ 
درصدی فروش دست و پنجه نرم می‌کند. فشار نقدینگی، نوسانات 
ارزی و سلطه کالاهای قاچاق بر ۳۰ درصد بازار، کیفیت محصولات 
داخلی را کاهــش داده و اعتماد مصرف‌کننده بــه کالای ایرانی را به 

حداقل رسانده است. در چنین بازاری که رکود حاکم است، آیا افزایش 
هزینه‌های تولید می‌تواند به ناچار قیمت‌ها را باز هم بالا ببرد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، صنعت لــوازم خانگی ایران هیچ‌گاه بدون 
مانع پیش نرفته است. یکی از اساسی‌ترین مشکلات این بخش، کمبود 
نقدینگی و ناتوانی در تأمین ارز موردنیاز تولیدکنندگان است؛ بر اساس 
داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی، مشکلی که در سال‌های 

اخیر به یکی از گلوگاه‌های اصلی تولید تبدیل شده است.
ارزش بازار لوازم خانگی کشــور بیش از شش میلیارد دلار برآورد 
می‌شود، اما این صنعت سالانه به حدود ۱.۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ 
ارزی که تخصیص دیرهنگام یا ناکافی آن موجب توقف ترخیص مواد 
اولیه در گمرک و کندی چرخه تولید شده است. در نبود تأمین مالی 
مناسب، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچارند مواد اولیه خود را از بازار 
آزاد تهیه کنند، که این موضوع نه‌تنها هزینه تمام‌شده محصولات را 
افزایش می‌دهد، بلکه رقابت‌پذیری آنها را در بازار داخلی و صادراتی نیز 
کاهش می‌دهد. افزون بر این، محدودیت‌های ارزی فرآیند ثبت سفارش 

برای واردات ماشین‌آلات جدید را نیز مختل کرده و مانع نوسازی خطوط 
تولید شده است.

چالش دیگر، تورم سنگین در قیمت مواد اولیه است که به‌مراتب 
بیش از تورم عمومی کشور رشد کرده است. در حالی‌که نرخ تورم رسمی 
سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ درصد اعلام می‌شود، تورم در مواد اولیه صنایع 
لوازم خانگی بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد برآورد می‌شود. اعضای اتحادیه 
این جهش شدید قیمتی را حاصل افزایش نرخ ارز، انحصار در عرضه مواد 
اولیه و وابستگی به بازار آزاد می‌دانند؛ عواملی که باعث شده‌اند بخش 
قابل‌توجهی از توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی تضعیف شود و مسیر 

توسعه این صنعت همچنان پرسنگلاخ باقی بماند.
مهرداد محمدی، عضو هیات‌مدیــره انجمن صنایع لوازم خانگی 
ایران، در نشست اخیر این انجمن، از فشار سنگین سیاست‌های ارزی 
و اقتصادی دولت بر دوش تولیدکنندگان ســخن گفت و توضیح داد 
که تحریم‌ها و سیاســت‌های انقباضی بانک مرکزی صنعت را به مرز 
زیان رسانده است. تأخیرهای طولانی در تخصیص ارز که گاه تا ۱۶۰ 
روز به طول می‌انجامد سبب شده مواد اولیه در گمرک متوقف بماند و 
کارخانه‌ها با بحران نقدینگی روبه‌رو شوند. در شرایط فعلی، تولیدکننده 
در مرز زیان ناچار به افزایش قیمت اســت و علت این وضعیت باید در 
سیاست‌های کلان اقتصادی جست‌وجو شود. محمدی همچنین از 
سوءمدیریت در حوزه انرژی به‌عنوان عامل دیگری در افزایش هزینه 

تولید یاد کرد و افزود که برخی شرکت‌ها ناچارند تا ۵ درصد از فروش 
سالانه خود را صرف تأمین برق و سوخت از بازار آزاد کنند؛ هزینه‌ای که 
در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. همچنین آثار تحریم‌ها هزینه 
جابه‌جایی پول برای واردات مواد اولیه را تا ۳۰ درصد افزایش داده و این 
صنعت را به سمت استفاده از روش‌های غیر رسمی برای تأمین قطعات 

سوق داده است.
در ســوی دیگر، نســرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران، در حاشیه نشست با ارائه آماری از رشد چشمگیر تولید 
در سال‌های اخیر، اذعان کرد که این صنعت در سال ۱۴۰۴ با کاهش 
۳۸ درصدی تولید و افت ۴۰ درصدی فروش نســبت به ســال قبل 
مواجه شده اســت. صنعت لوازم خانگی ایران قادر است نیاز کشور را 
تأمین کند، اما بازار داخلی در رکود اســت و بخشی از تقاضا به سمت 
کالاهای قاچاق و خارجی رفته است. اوجاقی با اشاره به اینکه حدود 
۳۰ درصد بازار در اختیار کالای قاچاق قرار دارد، توضیح داد که قانون 
حمایت از مرزنشــینان و ته‌لنجی یکی از عوامل اصلی اخلال در بازار 
است. همچنین مشــکلات تأمین انرژی، نوسانات ارزی و تخصیص 
دیرهنگام ارز به‌عنوان موانع اصلی تولید به شمار می‌روند. در تابستان، 
قطعی برق یک روز درمیان هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داد و 
 بسیاری از واحدها برای جلوگیری از تعدیل نیرو، ساختار هزینه‌ای خود 

را تغییر داده‌اند.

با تورم ۷۰۰ درصدی مواد اولیه لوازم خانگی:

تولید لوازم خانگی ۳۸ درصد افت کرد

گزارش

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو 
با »توسعه ایرانی«: مسئولان بانک 
مرکزی هم مانند سهامداران بانک 

آینده باید پاسخگو باشند. بانک آینده 
یک شبه به این وضعیت نرسیده است 
پس مسئولین در طول سالیان گذشته 

کجا بوده‌اند؟ خواب بوده‌اند؟! اکنون 
باید هر کدام از روسای کل بانک مرکزی 
در دولت‌های گذشته که سهمی در این 

فاجعه دارند، پاسخگوی مردم باشند

یک اقتصاددان: بدون حل مسئله 
ناترازی، ادغام بانک آینده در بانک ملی، 
فقط پاک کردن صورت مسئله است. در 
تجربه ادغام موسسات نظامی در بانک 

سپه هم تابلوها تغییر کرد و نیروهای 
موسسات سابق به نیروهای بانک سپه 

اضافه شدند و چالش‌ها و مشکلات خود 
را به بانک سپه افزودند. در آن تجربه، 
مسئله نه تنها حل نشد، بلکه بدتر هم 

شد و مدیران متخلف هم در سایه ادغام 
»گم‌وگور« و از چشم‌ها دور شدند

در آینده‌ای نه چندان دور، ۳ یا ۴ بانک 
دیگر هم به همین سرنوشت بانک 

آینده دچار خواهند شد و به تدریج این 
وضعیت به همه بانک‌های کشور، اعم از 
دولتی و خصوصی، سرایت خواهد کرد

تجربه گذشته ثابت کرد که بانک یا 
موسسه متخلف، هر غلطی می‌تواند 
بکند و در آخر هم بدون پاسخگویی، 
هزینه را به کل مردم تحمیل می‌کند


